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محمد رحمانيان از فيلمسازي خود مي گويد

«كنسل» فيلمى به شدت تئاتري است
گلى جوراب مردونه، وارطان، على آقا گلابدره اى، ناصر، آقا بديع 
و همه آدم هاى چند ترانه قديمى و همه ما مسافرانى هستيم كه 
با اين شهر، نسبتى غريب داريم. شهرى كه شهر ماست و در آن 
زندگى مى كنيم؛ شهرى با همه نوستالژى هاى امروز و ديروزمان 
از برج ميلاد تا كافه نادرى و از مترو صادقيه تا ترمينال جنوب 
با ترانه هايى كه از هر گلويى بيرون بيايند باز هزار خاطره  دارند. 
خاطره هايى كه اين روزها «محمد رحمانيان» كنار هم گذاشته و 
در تالار «اكو» در خيابان «نيلوفر» اقدسيه با همراهى يك گروه 
حرفه اى به صحنه مى برد. سـالنى كه اين روزها سرش شلوغ 
شده است و ميزبان كسانى چون مسعود كيميايي، جعفر پناهي 
و همه علاقه منداني اسـت كه به اسـتقبال اجراى تازه محمد 
رحمانيان آمده اند. اجرايى كه سه سال بعد از همه جرياناتى كه 
بر سر دو اجراى قبلى رحمانيان و گروهش پيش آمد، يك اتفاق 
مهم در تئاتر ايران اسـت. هفت ترانه يك اجراى نوستالژيك 
است نه فقط به دليل خاطره هاى روشن هركدام از ما از اين شهر 
و ترانه هـا براى به يادآورى خاطـره اجراهاى محمد رحمانيان. 
كارگردانى كه نبودنش در اين سال ها با هيچ كسى پر نشد. مثل 
بهرام بيضايى كه جاى خالى اش در تئاتر هسـت. مثل «حميد 
امجد» كه حتى با كارگردانى فيلم هم باز جاى نمايش هايش روى 
صحنه خالى است. اما محمد رحمانيان كه تا چند روز ديگر باز به 
كانادا بازمى گردد با هفت ترانه قديمى شهريورى پر از خاطره را 
براى علاقه مندان به تئاتر رقم زد، شهريورى كه پر از قصه هاى 
نوستالژيك شخصيت هايى بود كه در اين شهر كنار ما زندگى 
كردنـد. با محمـد رحمانيان از اجراي تئاتر و فيلم كنسـل كه 
قرار اسـت تا چند ماه ديگر آماده پخش شـود و فيلم دوم او و 

كلاس هاي بازيگري گفتيم.
  

 جامعه تئاترى ما به ياد دارند كه دو تجربه «روز حسين»  �
و «هامون بازها» شما روزهاى قبل از اجراى عمومى به صحنه 
نرفتند و شما از ايران رفتيد. خيلى ها فكر مى كردند با توجه 
به اين دو خاطره بسيار تلخ، خيلى ها فكر مى كردند كه به 
مـدت زيادى شـما را روى صحنه نبينند. اما بعد از تجربه 
چندين اجراى موفق – براساس بازتاب اجراها – دست پر 

به ايران برگشتيد. 
ــتر از آن  ــختى بود. بيش ــه، تجربه آن دو اجرا تجربه س بل
ــده باشم گروه اجرايى ام لطمه ديد. براى «روز  كه من اذيت ش
حسين» گروه اجرايى ما حدود سه ماه درگير كار بودند. گروهى 
ــان را مى شمردم از قضا 72 نفر بودند. براى  كه وقتى تعدادش
«هامون بازها» هم دو ماه، دوماه ونيم وقت گذاشته  بوديم. به هر 
حال شرايط به گونه اى بود كه نتوانستيم نمايش را اجرا كنيم. 
بيشتر از اينكه از اوضاع ناراحت باشم از اين اتفاق ناراحت بودم. 
احساس بدى براى گروهم داشتم. احساس مى كردم كه هرگز 
ــت زحمت هاى آنها را جبران كنم. گروهى كه  نخواهم توانس
بدون كوچك ترين دستمزدى آمدند و در اين تمرين ها شركت 
ــيدند. خودم هم فكر مى كردم  كردند و به هيچ نتيجه اى نرس
ــى را روى صحنه ببرم و تصميم  ــر نتوانم در ايران نمايش ديگ
ــه راحتى كار تئاتر كنم. در  ــم به جايى بروم كه بتوانم ب گرفت
وضعيتى بودم كه يا بايد تن مى دادم به يك افسردگى عميق 
ــردم. كمى هم  ــردم. راه دوم را انتخاب ك ــرت مى ك يا مهاج
ــتم در كانادا كار كنم. شاگردانى پيدا و  ــانس آوردم و توانس ش
ــنامه هايى را كار كردم. اتفاق بهتر ديگرى كه افتاد اين  نمايش
بود كه توانستم در اين مدت يك فيلم بسازم. فيلمى كه براى 
ساختنش نياز به هيچ مجوزى نبود. زمانى كه قرار شد به ايران 
بيايم فكر كردم كه شايد بتوانم در دوره اى كه هستم كلاسى 
براى علاقه مندان به بازيگرى بگذارم. فقط از طريق شبكه هاى 
ــانى كرديم. تعدادى هنرجو هم ثبت نام  اجتماعى اطلاع رس
ــزار كرديم.  ــكان خصوصى كلاس را برگ ــد و در يك م كردن
همزمان خيلى دلم مى خواست نمايش «شب سال نو» را كه در 
ــادا به صحنه برده  بودم و ارتباط زيادى با حال و هواى آن  كان
ــت را نمايشنامه خوانى  روزهاى خودم و اين روزها تهران داش
كنم. مى دانستم كه نمى توانم آن نمايش را اجرا كنم. مشكلاتى 
ــتيم كه اين  ــود، اما از طريق بنياد خيريه ياران بركت توانس ب

نمايش را اجرا كنيم. 
 بعد از اينها بود كه قرار شد هفت ترانه قديمى را روى  �

صحنه  بياوريد؟ 
ما پيشنهاد اجراى نمايش «اين جا تهران است» را داشتيم. 
اين نمايش را همان دو سال پيش در برج ميلاد به روى صحنه 
ــت توانستيم  برده بوديم. چون نمايش احتياج به مجوز نداش
ــب آن را در جشنواره فيلم شهر به صحنه ببريم. قرار  يك ش
ــب به روى  ــد اين بار هم به صورت محدود به مدت 10ش ش
ــتانى مثل  ــكلاتى بود. اما دوس صحنه ببريم. اين بار هم مش
ــمس تبريزى  آقاى حجت االله ايوبى كمك كردند تا در تالار ش

موسسه فارسى زبانان به روى صحنه ببريم. 
 اما اين متنى كه دارد اجرا مى شـود هفت ترانه قديمى  �

اسـت كه شـما قبل از اين هم در «ونكـوور» اجرا كرديد. 
تفاوت هايى با اجراى برج ميلاد دارد. 

اين همان متن نمايش «اين جا تهران است» است. منتها 
دو بخش اضافه شده و جاهايى هم تغييراتى پيدا كرده كه شده 
ترانه هاى قديمى. اما بدنه كار همان نمايش است. هفت ترانه 

قديمى را همان طور كه گفتيد در كانادا به صحنه بردم. 
 در بسـيارى از كارهاى قبلى تم نوسـتالژيكى وجود  �

دارد كه مخاطـب را با خودش همراه مى كند. مثلا نمايش 
مسـافران كه براى اختتاميه جشنواره رضوى روى صحنه 
برديد با آن تاكسـى سمند زردرنگى كه روى صحنه تالار 
وحدت مى آمد. در «اين جا تهران اسـت» هم همين اتفاق 

افتاد. 
دقيقا سبك و سياق هفت ترانه قديمى هم مثل مسافران 
است. آنجا ترانه ها توسط «محسن نامجو» خوانده مى شد و اينجا 
ــط «على زندوكيل». اما سبك و سياق نمايش همان تم  توس

نوستالژيك مسافران است. 
 البته شما كه با اين وضعيت خيلى هم بيگانه نبوديد.  �

يادم هسـت زمانى كه قرار بـود «هامون بازها» را به صحنه 
ببريد براى تمرين به يك دفتر هواپيمايى رفته  بوديد. 

ــت است. اين هم به خاطر اين بود كه آن زمان  كاملا درس
هم شرايط تمرين جور نبود. البته بهتر از شرايط تمرين نمايش 

«مصاحبه» بود. مصاحبه را زير كرسى تمرين كرديم. يادم است 
كه زمستان خيلى سرد بود و حبيب رضايى و مهتاب نصيرپور 
ــد  ــه ما اين نمايش را تمرين مى كردند. اگر يادت باش در خان
مصاحبه هم در زمان تغيير و تحولات دولت، قرار بود به صحنه 
برود. سال 76 به صحنه رفت. تازه من اجازه كار پيدا كرده بودم. 
چون از 67 تا 76 ممنوع الكار بودم. 9 سالى كار نكرده بودم و 
وقتى هم كه مجوز اجرا گرفتم جايى براى تمرين نداشتم. اين 

بخشش شايد خيلى سخت نبود. 
 شما بعد از برگزارى كارگاه بازيگرى در كانادا در ايران  �

هم كارگاهى را برگزار كرديد. از آنجايى كه مى دانم در هر 
دو كلاس كسـانى نشسـته اند كه دانش آموخته بازيگرى 
نيستند و علاقه مند به اين موضوع هستند؛ چقدر تفاوت 

بين فضاى كارگاه در تهران و ونكوور حس مى كنيد؟ 
ــت. آنها خودشان  ــتر اس علاقه مندى بچه هاى كانادا بيش
ــان بچه هايى  ــد كه بازيگرى كنند. بيشترش انتخاب مى كنن
ــته هاى غيرمرتبط با هنر را آموخته اند. مثلا  ــتند كه رش هس
پزشكى يا مهندسى مى خوانند. اين ميزان دوربودن از موضوع 
ــرد. در ايران  ــكل بگي ــد تا گروه تئاتر «ونك» ش اصلا باعث ش

استعدادهاى بيشترى داريم. در همين 
ــر را پيدا  ــه، چهار نف ــا س كارگاه واقع
كردم كه به همان سرعت آوردمشان 
ــنامه خوانى. رنگ پذيرى و  سر نمايش
ــتر است.  امكانات اجرايى بچه ها بيش
ــجوى  ــن ميزان دانش ــا توجه به اي ب
علاقه مندى كه در ايران وجود دارد؛ ما 
ــته  بايد يكى از بهترين تئاترها را داش
ــيم. هم در زمينه تئاتر حرفه اى  باش
ــور. اگر اين  ــجويى و آمات ــم دانش ه
ــس جايى ايراد دارد.  اتفاق نمى افتد پ
ــدت  در كانادا كه بودم خبرها را به ش

دنبال مى كردم و مى خواندم. خيلى خوشحال مى شدم وقتى 
ــنا» از «جابر رمضانى» از طرف  مى ديدم كه كارى مثل «تيم ش
انبوه مخاطبان مورد توجه قرار گرفته  است. مى دانستم كه يك 
ــت و امكان ويژه اى در اختيارشان نبوده  گروه دانشجويى هس
 است. همه اين چيزى كه به دست آوردند را براساس توانايى ها 
ــكل  ــنامه خوب و اجراى خوب و كارگردانى خوب ش و نمايش
داده اند. در چند كشور خارجى با موفقيت روبه رو شدند. اينها 
خبرهاى خوبى است. در كانادا ميزان علاقه مندى بچه ها به تئاتر 
جالب است. هنرجويان ما حدود پنجاه وچند نفرند. همان طور 
ــغل اصلى شان تئاتر نيست و در رشته هاى ديگر  كه گفتى ش
تحصيل مى كنند. اين علاقه مندى به تئاتر حرفه اى براى من 
ــانس هاى بزرگ من و مهتاب اين  حيرت انگيز بود. يكى از ش
ــتعداد و خواهان كسب تجربه بود.  تعداد آدم علاقه مند و بااس
ــانس بزرگ را هم ما سعى مى كنيم بهترين استفاده را  اين ش

از آن داشته  باشيم. 
 فكر مى كنم اين گروه علاقه مند و طالب آموختن تئاتر  �

حرفه اى در يك جامعه وسـيع تر نگاه جامعه ايرانى را در 
شهرى مثل ونكوور تغيير دادند. استقبال از كارهاى شما 

اين نظر را تاييد مى كند. 
كاملا. اين موضوع با اجراى نمايش آرش ساد براى من ثابت 
ــد. مى دانيد كه تئاتر و تماشاگر خارج از كشور تحت تاثير  ش
چه نوع تئاترى است؟ تئاترهايى كه به آنها تئاتر لس آنجلسى 
گفته مى شود. تئاترى كه مثل «تئاتر گلريز» تماشاچى خودش 
ــردن متن عجيب و غريبى مثل آرش به ميان انبوه  را دارد. ب
تماشاگرانى كه چنين تئاترهايى را مى پسندند ريسك بزرگى 
بود. اين مهم ترين اتفاقى بود كه ما هم براى خودمان مخاطبانى 
پيدا كرديم. در ايران هم اينگونه  است كه مثلا ميزان تماشاگران 
نمايش قهوه خانه زرى خانم كه دو سال، شبى دو اجرا داشت را 
هيچ تئاتر حرفه اى نمى تواند داشته باشد. نهايتا با 30 اجرا تمام 
مى شود. اما از آن طرف اين تئاتر حرفه اى مخاطبان خودش را 
پيدا كرده است. همين نسبت را در كانادا در نظر بگير. در كانادا 
هم آنها تماشاگر انبوه تئاترهاى لس  آنجلس را دارند. اما به نسبت 
خودش تئاتر حرفه اى هم مخاطب خودش را پيدا كرده  است. 

همان طورى كه تو گفتى ما توانستيم مخاطب پيدا كنيم. 
 در حقيقت اين دانشـجويان نسـل تـازه اى از جامعه  �

تئاترى را با خود به سالن آوردند. 
كاملا درست است. اين يكى از بزرگ ترين اتفافاتى است كه 
رخ داد. آرش بيضايى آن هم با استفاده از «مارا ساد پتروايس» 
و مضمون تخريب بيمارستان آزادى توانست تماشاگر خوبى 

داشته  باشد. 
 در چند سـال گذشـته تئاتر ايران با پديده سكوت و  �

خانه نشـينى و مهاجرت گروهى از نمايشـنامه نويس ها و 
كارگردانانى روبه رو است كه به وجود آورنده دوران طلايى 
تئاتر در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 بودند. مدت هاست 
كه حميد امجد را روى صحنه نمى بينيم. يكى، دو متن نغمه 
ثمينى اجرا شـده و محمد چرمشير و محمد يعقوبى تنها 
نويسنده هايى هستند كه فعاليت مى كنند. اما يعقوبى هم 

ديگر نمايش هاى خودش را به صحنه نمى برد. از اين جمع 
محمد رحمانيان هم تئاتر ايران را تـرك كرده و در كانادا 

فعاليت مى كند. 
درباره خودم مى گويم كه در هيچ دوره اى تئاتر ايران را رها 
ــردم. اين تئاتر بود كه من را رها كرد كه دوره هاى بى دليل  نك
ممنوع الكارى را گذراندم؛ از سال 60 تا 63 ممنوع الكار بودم. در 
حدفاصل «سرود سرخ برادرى» تا «عروسك ها در قفا» كه در دى 
63 اجرا شد. از سال 67 كه اجراى «شب يهودا» را به كارگردانى 
«پرويز پورحسينى» روى صحنه داشتم؛ دوباره ممنوع الكار شدم 
تا 76. از سال 88 هم با اينكه اعلام مستقيم نكردند اما عملا با 
اتفاقاتى كه افتاد، باز نتوانستم كارى روى صحنه ببرم. اين در 
مورد بقيه هم هست. آدمى مثل حميد امجد با آنكه هشت سال 
است روى صحنه نبوده اما به اندازه 80سال براى تئاتر كار كرده. 
هم نمايشنامه نوشته و هم پژوهش كرده و هم طرح هاى زيادى 
براى اجرا دارد. مى دانم اين شرايط چقدر اسفناك است. اما در 
ضمن يادمان باشد كه نمايشنامه نويسان خوب جوان آمدند و 
ــه كه نبايد رحمانيان و چرمشير و  دارند كار مى كنند. هميش
ــند. هر دوره اى نمايشنامه نويسان خودش را دارد.  يعقوبى باش
طلا معتضدى سال هاست خوب كار 
ــى» همين طور.  مى كند. «آرش عباس
ــنامه  ــتاقى نيا» چند نمايش «هاله مش
خوب دارد. از همان گروهى هم كه نام 
برديد ممكن است دوران فطرت داشته 
 باشند و كار نكنند. اما مطمئن هستم 
كه با يك نمايشنامه خوب برمى گردند، 
ــت از افروز فروزند كار  مثلا مدتى اس
ــتم  ــد نخواندم. اما مطمئن هس جدي
ــد بعد از  ــد. امج ــه دارد كار مى كن ك
مدت ها فراموشى را چاپ كرده  است. 
محمد رضايى راد يكى، دو نمايشنامه 
درخشان نوشته  است. «عليرضا نادرى» حتما نمايشنامه هايى 
ــرد. اميدواريم كه در اين  ــته به روى صحنه بب دارد كه نتوانس
ــال ها «اسماعيل خلج» نمايشنامه اى تازه بنويسد. «محمود  س
استادمحمد» هميشه منبعى از فكرها و ايده هاى اجرايى بود. 
«بهرام بيضايى» حتما دارد عاشقانه مى نويسد. محمد يعقوبى 
شرايطش به گونه اى هست كه نمى تواند نمايشنامه هاى خودش 
را به صحنه ببرد. ترجيح مى دهد كه از نيل سايمون و مارتين 
ــود او  ــرايط بهتر ش ــا كار به صحنه ببرد. مطمئنم ش مك دون
ــنامه هاى خودش را اجرا مى كند. به نظرم همچنان  هم نمايش

پرتلاش و خوب مى نويسد. 
 حالا بعد از اجراى هفت ترانه قديمى در تهران اجرايى  �

خواهيد داشت يا برمى گرديد؟ 
ــت مجبورم كه  ــه نيمه تمام اس ــر فيلمم ك ــن به خاط م
ــد كار را دادم كه اگر بتوانم روى صحنه  برگردم. اما طرح چن
ــتان  ــم براى يكى از دوس ــرم. يك فيلمنامه دارم مى نويس بب
ــنهاد داشتم كه بسازم. در  كارگردان و فيلمنامه اى خودم پيش
ــت و  كنارش چندين طرح تئاتر دارم. يكى اش تئاتر صدام اس
نمايشى درباره كيخسرو. نمايشنامه اى براى «اشكان خطيبى» 
دارم مى نويسم. اما چون كارهاى فيلم تمام نشده فكر مى كنم 
ــه ماهى نياز دارم كه ميكس مسترينگش را انجام دهم  دو، س

بعد فكر انجام پروژه هاى بعدى باشم. 
 فيلم «كنسل» كى اكران مى شود؟  �

«كنسل» يك فيلم مستقل است و نياز دارد كه تهيه كننده 
داشته باشد. چون ما در سيستم سينماى كانادا نيستيم بايد 
بگرديم كه پخش كننده اى پيدا كنيم كه دوست داشته باشد 
اين فيلم ها را اكران كند. اما سعى مى كنم براى جشنواره برلين 

آماده اش كنم و براى اولين اكران آنجا اقدام كنم. 
 عكس هايى كه از كنسل منتشر شده و وله فيلم نشان  �

مى دهد كه فضايى رويا گونه برآن حاكم است. 
ــدت تئاترى است. 60 درصد فيلم در مكان  اين فيلم به ش
دربسته است و موضوع و ديالوگ نويسى و نحوه نزديك شدن به 
موضوع و ورود و خروج بازيگران به كادر خيلى تئاتركاليستى 

ديده  شده  است. 
 جالب است فيلم هايى كه تا به حال نوشتيد مثل پاداش  �

و كتاب قانون و همين طور فيلمى كه قرار بود بسازيد، يعنى 
اسـتخوان خوك و دسـت هاى جذامى فضاى متفاوتى با 

كنسل دارند. 
شرايط ما و فضايى كه در آن زندگى مى كنيم در شكل اين 
فيلم موثر بود. چون مميزى وجود نداشت و تهيه كننده اى نبود 
كه بگويد چه كارى انجام دهم باعث شد كه اين فيلم را آنطور 

كه مى خواهم بسازم. 
 گفتيد كه فيلم بعدى شـما به لحاظ ساختارى شبيه  �

كنسل است؟ 
ــبيه به هم نيستند.  ــاختارى هم ش نه، حتى به لحاظ س
ــازم. البته مى دانم منظورت  ــل را يك بار مى توانستم بس كنس
تئاترى كاليستى بودن ساختار است. اما تجربه كنسل نيست. 
چون اين تجربه تكرارشدنى نيست. يك كمى هم كه دارم سعى 
مى كنم كمتر كسى آن را ببيند به خاطر همين خاص بودن كار 
ــت. منظورم خوب يا بدبودن فيلم نيست. سليقه اى ديگر  اس
پشتش هست. ژانر ندارد. غيرقابل تعريف است و همين تجربه 
خوشايندى برايم بود. شبيه فيلمنامه اى به نام «آدم كش» بود 
كه ژانر نداشت و غيرقابل تعريف بود. چندزبانه بودن فيلم كه 
با اينكه مدير فيلمبردارى فرهاد صبا بود؛ فيلمبردار اسپانيايى 
داشتيم و بازيگر نقش اول زن پاكستانى انگليسى بود. بعد براى 
دو بازيگر زن يعنى مهتاب و «هرمينه عشقى» لهجه روسى و 
ــده بود. براى خود اين دو بازيگر كه فارسى زبان  عربى فكر ش
بودند و بايد به انگليسى حرف مى زدند كه انگليسى غلطى بود، 

خيلى وقت برد. اميدوارم كه تجربه خوبى شده باشد. 
  فكر مى كنم هرمينه عشـقى بعد از مهتاب نصيرپور  �

بازيگر ثابت گروه تئاتر ونك است. 
خانم عشقى سال هاست كه در آلمان كار تئاتر كرده است 
و همراه «نيلوفر بيضايى» بود. بازيگر شش دانگى است و صداى 
ــتى و با  خوبى دارد. وقتى با او كار مى كنى انگار در ايران هس
«سيما تيرانداز» همكارى مى كردى. ما مشكل ارتباط نداشتيم. 
در «شاپرك خانوم» نقش اصلى را داشت. در هفت ترانه هم در 
كنار مهتاب بود. اينجا هم نقش دوم را داشت و مهتاب نقش 

سوم از نظر ميزان حضورشان جلو دوربين. 
 يكى از شـاخصه هاى كارهاى محمد رحمانيان مساله  �

زبان اسـت. چه به لحاظ گويشى چه به لحاظ به كاربردن 
دايـره واژگانى كه به يك اثر تعلـق مى گيرد. زبان كاركتر 
اصلى نمايش هاى شـما اسـت. اما حتما در كانادا شـما با 
بچه هايـى كار مى كنيـد كه زبانشـان به خوبـى زبانى كه 
بازيگرها در ايران صحبت مى كنند، روان نيست. وقتى قرار 
است متنى از بيضايى يا بيژن مفيد را اجرا كنيد، چالشى 

براى شما خواهد بود. 
ــد بعضى از  ــوب هم باش ــان بازيگر خ ــه. حتى اگر زب بل
ــا همان طور كه گفتى گويش خاص خودش را دارد؛  نمايش ه
ــودش را دارد. در «حالت  ــيدكاظم» گويش خاص خ مثلا «آس
چطوره مش رحيم» يا «گلدونه خانوم» نياز به گويش خودشان 
را داشتند. اينها را مى شود آموزش داد. اما در گروه ما دو پزشك 
بودند. آنها با اين فضا و گويش و زبان بيگانه بودند. البته وقت 
برد اما نتيجه خوبى داشت. نهايتا نتيجه دلچسبى كه در ايران 
به دست مى آوريد به دست نمى آوريد اما با توجه به شرايط قابل 
ــر آرش بيشترين  ــود تقليد كنيد. س قبول بود. زبان را مى ش
مشكل را داشتيم. بسيارى از ديالوگ ها را من مقطع و موزون 
كرده  بودم. اين را مى شد آموزش داد. يعنى علاوه بر اينكه بايد 
ــى تهى شده از همه واژه هاى عربى را آموزش بدهى بايد  فارس

اين ريتم را هم تمرين كنى. نتيجه اش بد نبود. 
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چهره روز

نوازنده سنتور كامكارها در بيمارستان
اردوان كامكار به «كما» رفت

شـرق: «اردوان كامكار» نوازنده صاحب سبك سنتور و  �
ــل اول خانواده هنرمند «كامكار» به  جوان ترين عضو از نس
دليل عارضه قلبى به بيمارستان منتقل شد.  بيتا حقيرى، 
همسر اردوان كامكار با بيان اينكه در حال حاضر اين عضو 
گروه كامكار در بخش مراقبت هاى ويژه بيمارستان «فرمانيه» 
بسترى شده است؛ به «شرق» گفت: «آقاى كامكار به يك باره 
دچار ضايعه قلبى شد و زمانى كه به بيمارستان منتقل شدند 
ــبختانه با اقدامات  ضربان قلب كاملا متوقف بود. اما خوش
ــكى ريتم قلب به حالت عادى درآمد و در  سريع تيم پزش
حال حاضر حالشان بهتر است. اما با توجه به اينكه ايشان به 
مدت چند دقيقه به كما رفتند بايد 48 ساعت منتظر ماند تا 
خطر هرگونه ضايعه اى برطرف شود.» به گفته همسر اردوان 
كامكار اين نوازنده سابقه هيچ گونه بيمارى قلبى نداشته و 
ــت: « بنا  ــكته قلبى به وجود آمده اس اين عارضه در اثر س
ــكى، بيمار بايد در اين وضعيت در سكون  به نظر تيم پزش
ــدت مدام داروهاى  ــد از اين جهت ظرف اين م مطلق باش
خواب آور به وى تزريق مى شود تا بدن در حالت سكون قرار 
گيرد. البته بسيارى از پزشكان بيمارستان اذعان داشتند كه 
ــده اما اين 48 ساعت لحظه هاى مهمى براى  خطر رفع ش
ــت.» اردوان كامكار نوازنده سنتور و كوچك ترين عضو  ماس
ــنتور را از  ــت كه آموزش س خواهران و برادران كامكار اس
ــن كامكار آغاز كرد.  ــالگى و نزد پدرش، حس سن چهارس
ــنگ كامكار،  ــى به همراه برادر بزرگ ترش هوش او در جوان
كنسرتينوى سنتورى تصنيف كرد كه در آلبومى به نام بر 
تارك سپيده (همراه با يك كنسرتينوى كمانچه از برادرش، 
اردشير) به بازار عرضه شد. اردوان، نواختن سنتور را به سطح 
خوبى از لحاظ تكنيكى رساند و در زمينه نوازندگى، رديف 
موسيقى، گروه نوازى، اصول و مبانى موسيقى و آهنگسازى 
ــيم ملودى هاى  ــبتا خوب رسيد. تقس هم به درجاتى نس
قطعات و تقسيم آنها در دو دست يكى ديگر از ويژگى هاى 
نوازندگى اش است و يكى از مهم ترين توانايى هايش، قدرت 
ــت كه مضراب هاى چپ و راستش را  مساوى دستانش اس
ــت. از مهم ترين كارهاى اردوان كامكار  ــت كرده اس يكدس
ــاخت موسيقى فيلم سنتورى است كه سنتور اين فيلم  س

را نيز خودش نواخته است. 

گزارش روز

جشنواره ملي «فيلم كار» 
آغاز به كار كرد

ــنواره ملى فيلم كار» از امروز  � «شـرق»: نخستين «جش
ــه روز تا دوم  ــود و به مدت س ــهريورماه) آغاز مي ش (31ش
ــنواره  ــت. داوران اين دوره جش ــاه ادامه خواهد داش مهرم
فيلم، گلاب آدينه، كيانوش عيارى، خسرو معصومى، پرويز 
شهبازى و مجيد مصاحبى هستند و قرار است در 10رشته 
به برگزيدگان جايزه بدهند. فيلم ها در بخش هاى بهترين 
فيلم مستند و داستانى، بهترين كارگردانى فيلم مستند و 
ــتانى، بهترين تدوين، بهترين تصوير بردارى و بهترين  داس
ــت. ضمن اينكه  ــورد داورى قرار خواهند گرف ــرى م بازيگ
ــه جايزه ويژه نيز اهدا خواهد شد. «مسعود اكبرى» دبير  س
ــنواره ملى فيلم كار» شنبه 30 شهريور در  نخستين «جش
ــت خبرى عنوان كرد: «بعد از به ثبت رساندن عنوان  نشس
جشنواره در وزارت ارشاد، به ما توصيه شد كه بخش توليد 
فيلم را راه اندازى كنيم كه موافقت كرديم. اين جشنواره قرار 
بود ارديبهشت ماه سال جارى برگزار شود ولى به دليل برخى 
ــايل از جمله برگزارى انتخابات رياست جمهورى آن  از مس
ــهريورماه موكول كرديم. ضمن اينكه وزارت ارشاد  را به ش
ــش ماه دوم سال به دليل  ــاس تقويم زمانى اش در ش بر اس

پركار بودن برنامه ها جاى خالى نداشت.»

زيرآسمان فيروزه اي

با پخش آخرين قسمت صورت گرفت
خداحافظى مديرى با «ويلاى من» 

شـرق:  با به بازارآمدن آخرين قسمت از مجموعه  �
ــران مديرى به وعده هاى خود عمل  «ويلاى من» مه
كرد. زمانى كه خبرهاى پيش توليد مجموعه «شوخى 
ــد، خيلى از علاقه مندان به كارهاى  ــر ش كن» منتش
مهران مديرى گمان كردند كه اتفاقى كه درباره «قهوه 
ــاد و مجموعه در نيمه راه ناتمام ماند درباره  تلخ» افت
ــيده بود؛ تكرار شود.  ويلاى من كه به نيمه خود رس
ــت دو هفته از كليد خوردن مجموعه جديد  اما درس
مديرى گذشته است كه آخرين قسمت از ويلاى من 
ــبكه خانگى آمد و قولى كه او در ابتداى توليد  به ش
ــد.  اين مجموعه به مخاطبان خود داده بود عملى ش
ــول داده بود  ــه «ويلاى من» ق ــداى مجموع او در ابت
ــريال به شكلى مرتب توزيع شود، به پايان  كه اين س
ــود كه اين وعده ها عملى  ــد و جوايز آن داده ش برس
ــدند. به اين ترتيب«مهران مديرى» تهيه كننده و  ش
كارگردان سريال«ويلاى من»، اعتبار شبكه خانگى را 
كه به دليل ناتمام ماندن چند مجموعه از جمله «قهوه 
تلخ» و «قلب يخى» و ساخت ايران از دست رفته بود 
بازگرداند و يك مجموعه را به خانه آخر رساند. حالا 
ــد كه مديرى با جسارت  با اين تجربه به نظر مى رس
ــوخى كن» مى رود و به زودى  ــترى به سراغ «ش بيش

اولين مجموعه آن را به شبكه خانگى مى آورد. 

رويداد

9 صفحه از «كتاب كوچه» حذف شد
ــت كه خبر چاپ شدن يا نشدن  � شـرق: مدتى اس

جلد دوازدهم از فرهنگ كتاب كوچه منتشر مى شود. 
جلدى كه مدتى است توسط نشر «مازيار» به اداره كتاب 
ــاد ارايه شده است؛ اما تلاش ها و پيگيرى ها براى  ارش
اخذ مجوز نشر آن، تا به امروز به نتيجه نرسيده است تا 
اينكه چند روز پيش خبرگزارى «ايلنا» از ارجاع حرف 
ــهور به فرهنگستان  «چ» از اين فرهنگ معتبر و مش
ــى و نظرخواهى از كارشناسان اين  زبان و ادب فارس
ــر  ــتان از زبان مهرداد كاظم زاده (مدير نش فرهنگس
ــر داد. نكته قابل توجه اينكه «غلامعلى  مازيار) را خب
حدادعادل» نيز ارجاع اين كتاب را به فرهنگستان زبان 
تاييد كرد و گفت كه نظر كارشناسى خودشان را ارايه 
كرده اند؛ اتفاقى كه به نظر در چند سال گذشته نمونه 
ــده بود. به دنبال اين، خبرهايى مبنى بر  آن ديده نش
حذف بخش «چ» از اين فرهنگ بزرگ فارسى منتشر 
شد. آيدا شاملو (همسر زنده ياد احمد شاملو) درمورد 
ــاد، به  ــرف «چ» كتاب كوچه در ارش ــار ح توقف انتش
خبرنگار «ايلنا» گفت: كتاب كوچه، يادگار احمد شاملو 
ــود كه مسوولان ارشاد لطف  است و چه خوب مى ش
كنند و اجازه دهند روند انتشار اين فرهنگ ادامه پيدا 
كند.  آيدا با اشاره به اصلاحيه اى كه از سوى مميزان 
اداره كتاب به حرف «چ» كوچه وارد شده، گفت: اتفاقا 
ــر ندارد و  ــكلى از نظر من و ناش حرف «چ» هيچ مش
به اصطلاح؛ كتاب شسته ورفته اى است. اما راى ارشاد 
ــود! اين  ــت كه 9صفحه از اين جلد حذف ش اين اس
راى منطقى نيست چرا كه تمام كلمات و توضيحات 
ــده در 9صفحه مذكور، در فرهنگ هاى ديگر  ارايه ش
وجود دارند. حالا چرا اين كلمات در فرهنگ هاى ديگر 
مجاز هستند و در فرهنگ كوچه غيرمجاز؛ نمى دانم!  
وى درمورد وضعيت انتشار ساير آثار شاملو نيز افزود: 
«ميراث» كه مدت هاست در ارشاد مانده و به آن مجوز 
ــتيم تا كتاب هاى  ــد. همچنين در تلاش هس نداده ان
شاملو در حوزه كودك و نوجوان را به انتشار برسانيم. 
كارهايى هم صورت گرفته و چندتايى هم آماده شده، 

اما هنوز نامى از ناشران آنها عنوان نمى كنم. 

تماشا خانه

«سندباد» از ايران به فرانسه مى رود
نمايش عروسكى«سندباد» كارى از گروه نمايشى  �

ــنواره  ــران در جش ــده اي ــوان نماين «داروك»، به عن
ــارلويل مزير» فرانسه  بين المللى تئاتر عروسكى «ش
حضور دارد.  به گزارش ايسنا اين نمايش به كارگردانى 
فاطمه سوزنگر و محمد بابايى؛ كه تنها نماينده ايران 
براى شركت در جشنواره بين المللى تئاتر عروسكى 
ــه است بر اساس تكنيك تئاتر كاغذى است و  فرانس
ــكى، بهره گيرى  يكى از ويژگى هاى اين تئاتر عروس
ــنامه  ــت، به صورتى كه نمايش ــر ايرانى اس از عناص
ــندباد بحرى» (قصه هاى  آن بر اساس قصه هاى «س
ــخصيت هاى  ــا بهره گيرى از ش ــب) و ب هزارويك ش
افسانه اى ايرانى نوشته شده است، همچنين صحنه 
و ساخت عروسك هاى نمايش با الهام از مينياتورهاى 
ــيقى نمايش نيز موسيقى سنتى  ايرانى بوده و موس
ايرانى است.  اين جشنواره از20 تا 29 سپتامبر (29 
ــود و 90  گروه  ــاه) برگزار مى ش ــهريور تا 8 مهرم ش
ــى عروسكى از كشورهاى مختلف دنيا در آن  نمايش

به اجراى نمايش خواهند پرداخت. 

فرزانه ابراهيم زاده

يادمان باشد كه 
نمايشنامه نويسان خوب جوان 

آمدند و دارند كار مى كنند. 
هميشه كه نبايد رحمانيان 
و چرمشير و يعقوبى باشند. 

هر دوره اى نمايشنامه نويسان 
خودش را دارد. طلا معتضدى 

سال هاست خوب كار مى كند و 
«آرش عباسى» همين طور 


